
 
 

 
 

 دوست دارد «یار» این آشفتگی
  در رثای بزرگ استاد کلام، دکتر لطفالله یارمحمدی

 
که هر که او » یار«یاد خاطر آن با نویسم. این سطور را با اندوهی جانکاه و اشک در چشم می

 ؛بوی پیراهن یوسف یافت ،یاد آن سفربرده افتادهر یار که از ظن خویش، و را دید یارش شد، 
، ۱۳۱۲(اول مرداد  الله یارمحمدیدکتر لطف، فقدان مردی بزرگ از تبار عالمان غمدر 

 ای که جامۀ استادی دانشگاه به قامت وی برازنده بود:)، فاضلی، گرانمایه۱۴۰۰مرداد۹

 پشت دوتای فلک راست شد از خرّمی
 تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را

و  کم دارند و دیگران هم بیشکه  هایش نیستسخن از علم استاد و تعداد مقالات و کتاب
دخل دانشجویان بود و ذخیرۀ استادان. استادی به داشتن یا نداشتن اینها نیست. یارمحمدی 

 وفور آشکار بود:یم در وی بهیجومیاتید جمیع فضایلی که در اس

 دگران خوشگل یک عضو و تو سر تا پا خوب
 آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری

محضرش را هر که که یاد شیرینش هر لحظه خاطر  نشدغمگین توان چگونه میش فقداناز 
 زیست:  که بایداو چنانخود را چنین تسلی داد که توان ولی می ،کندپریشان میکرده  درک

 خجل آن کس که رفت و کار نساخت
 کوس رحلت زدند و بار نساخت
 نیک و بد چون همی بباید مُرد

 نیکی برد خنک آن کس که گوی

م. مرگ عزیزی چون او نه ریزمی م زهری است که در جانمآوریاد میا فقدان او را چون بهام
رد، که 

ُ
ای و مرگ هریک ای است و قبیلههریک به تنهایی قبلهعزیزانی چون او کاریست خ

ی یهای وباشود. چندی است که در این سالاندازد که ترمیم نمیای در کار ملت میرخنه



 هشتم/ شمارۀ هفتادودوموفصلنامه مترجم/ سال سی //////152

و چون  بردیکان از میان ما مییکانآنان را طاعون مرگ به کاروان بزرگان این سرزمین افتاده و 
شاید بتوان یغمارفته را ترمیم کرد، کنی نمانده بسی. شاید بتوان اقتصاد و طبیعت بهنگه می

رمایۀ و س لم و هنر و اخلاقعایر ذخآنان را که  ولی فقدانفرهنگ و ایمان بربادرفته را برگرداند، 
و فضیلت ها علم و حکمت رنآنان محصول قتوان ترمیم کرد که الهام بودند، چگونه می

بزرگانی چون یارمحمدی که در نظام طاغوت بالیدند و مدعی . انداین دیار بودهمردمان 
جای آن است که فریاد فضیلت و اخلاق هم نبودند مایۀ آبرو و فخر نظام دانشگاهی ما شدند. 

ر سر علم د چه بیببینکه  دنگفتبر سر آن مدعیان دروغین که از علم و اخلاق سخن میبرکشیم 
 . دانهو اخلاق در دانشگاه آورد

در  ممترج و با ایشان از طریق مجلهٔ اگرچه افتخار دانشجویی دکتر یارمحمدی را نداشتم 
هایی که در موقعیتدر های آغازین انتشار مجله آشنا شدم ولی این سعادت را داشتم که سال

انتهای فضیلت و اخلاق از دریای بینم و محضر ایشان را درک کآمد ها پیش میکنفرانس
 بیتی از مولوی بزرگ مزینه این یادداشت را بایشان به قدر وسع خود توشه و الهام برگیرم. 

؛ دای که برای مترجم فرستادنعزیز در آغاز مقاله »دکتر یار«از متواضعانه کردم که نقلی است 
در جان ی راستبهاین بیت معنای دوست دارد یار این آشفتگی/ کوشش بیهوده به از خفتگی. 

صف حال وو استاد آن را  ایشان شده بود ناپذیریگاستاد نشسته بود و مایۀ الهام و تحرک خست
یاد ایشان زنده و ر و پرثمر بوده است. ثؤهای ایشان همگی مهرچند کوشش، دانستمیخود 

 نامشان پاینده.
  :هایی را که از ایشان دارم نقل کنمهدر پایان مایلم یکی از خاطر

 تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام
 ارای از نفحات نفس یار بیشمّه

 دانم که هر دو به یک کنفرانسخاطرم نیست در چه سالی بود و در چه کنفرانسی، فقط می
 ما دو نفر را در یک اتاق در هتلی جا داده بودند. 

ً
 مدیمحدکتر یاردعوت شده بودیم و تصادفا

 مرا دیده باشد، آنکه تا مرا دید، بی
ً
میتی چنان زود صمیطبعی گشود و لب به خنده و شوخقبلا

شدم که گو ووارد گفتچنان با او دور انداختم و بهکلی خجالتم را بهر من تحمیل کرد که را ب
ار و دکتر ی های گفتمان بودشناسیم. سخن از آخرین نظریههاست یکدیگر را میگویی سال

تی ساع یکگذاشت. ناشدنی دانش خود را با سخاوت در اختیار من میداشت با شوری وصف
گرانی قدری نگران و افسرده شدم. دکتر یار تا نکه گذشت دکتر یار گفت که باید انسولین بزند. 

دادن مرض قند. ولی وقتی شروع کرد به خنده و شوخی و کوچک جلوهرا در صورت من دید 
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از دیدن شکمش که جای هزاران سوزن  پیراهنش را بالا زد تا انسولین را به شکمش تزریق کند
 روی آن آشکار بود بسیار اندوهگین شدم. بر 

 خاطرم هست که بسیار پرنشاط به پشت تریبون رفت و ازروز بعد دکتر سخنرانی داشت. 
حرفش این بود که چامسکی با طرح نظریۀ دستور زایشی  چامسکی سخن گفت. خلاصهٔ 

تباه گوید راه من اشکار گذاشته و حالا خودش استغفار کرده و می را سرپژوهشگران پنجاه سال 
گفت که چامسکی خودش از چامسکی بودن به شوخی سر میز نهار دکتر یار بوده است. 
 خواهد ولی بعید است که چامسکی دوستان استعفا داده 

ً
ایران استعفای او را بپذیرند. احتمالا

 گوید. دارد میداند چه گفت که پیرمرد خرفت شده و نمی
دانم که پشت این شوخی میاین سخن را اگرچه به شوخی گفت ولی  محمدیدکتر یار

پنهان بود و سوم های جهانطور کلی دانشگاههای ایران و بهدرمورد دانشگاهحقیقت تلخی 
خواست که خاطر همکاری رنجیده شود. اینجا بود که من وارد صحبت شدم و دکتر یار نمی

به ما  استادی داشتیم کهای از دوران تحصیل در مقطع فوق لیسانس برایشان نقل کردم. خاطره
درس زباناز اساتید برخی روزی ایشان در کلاس از داد. شناسی گشتاری درس میزبان

ایام دوران سلطۀ چامسکی بر دانشگاهآن . های تهران انتقاد کردگشتاری در دانشگاهشناسی 
حساب هشناسی چامسکی ارتجاع علمی بشناسی جز زبانهای جهان بود و هر نوع زبان

های جیمزباندی و با کبکبه و دبدبه که این با کیفگفت اساتید این درس آمد. ایشان میمی
کنند که گویی خود مبدع روند و چنین رفتار میها میبر سر کلاس ،شدهمنم طاووس علیین

ی چقدر سخن چامسکشناسی هستند، غافل از اینکه اینان حتی معلوم نیست این رشته از زبان
سوم است؛ نه مبدع علمند در جهاننمایان فهمند. ایشان معتقد بود که این خصلت عالمرا می

با د و ای کردکان دونبش است و اسباب تفاخر. دکتر یار خندهو نه منتقد علم. علم برای آنها 
 یید کرد. أسر ت

ندان چدر ایران موقعیت اساتید علوم انسانی  ۀزمان نشان داد که بدبینی آن استاد دربار
ما در علوم انسانی امروز بر اهل علم و انصاف پوشیده نیست که وجه نبوده است. بی

کنیم که از دل ایم و علمی را مصرف میکنندهبلکه مصرف ،نیستیمواقعی معرفت  تولیدکنندهٔ 
 معهٔ راستی جزئی از جاکار ما بیاید. دکتر یارمحمدی بهبهمده و معلوم نیست که ما درنیا جامعهٔ 

تر اینکه دانش مهماز آن وستد علمی داشت و دادروز بود و علمی جهانی بود چون بسیار به
 یادش بخیر و راهش پر رهرو. بست. تبط با جامعه ایرانی به کار میل مرئمسادر نظری خود را 

 
 فر علی خزاعی


